
 به نام خدا

  دعای یستشیر

آن آشکار حق بر پادشاه او جز معبودی نیست که است خدایی مخصوص ستایش
آغازی کند، مشورت بندگانش از مخلوقی با نه‏ و ندارد کاری کمک‏ و وزیر که مدبری
مقام که خدایی آن است باقی خلق‏ فنای از پس آنکه و نیاید در وصف به که
پدید ‏و آنهاست آفریننده و زمینها و ‏آسمانها ‏روشنی است بزرگ‏ بس‏ ربوبیتش
گشود هم از را آنها خاصی نحو به و آفرید را آنها ستون و پایه بدون‏ آنهاست آورنده‏
زیر بر (کوهها) هایش میخ با نیز زمینها و ایستادند امرش به مطیعانه آسمانها پس
عرش بر که بخشاینده‏ آن بلند آسمانهای در ما پروردگار برآمد سپس شدند مستقر آب
آن مابین‏ هرچه و زمین در چه هر و آسمانها در چه هر اوست آن از است مستولی
که خدایی تویی براستی که دهم گواهی من پس است خاک کره زیر در آنچه و دو
پَست کسی کردی بلند را چه هر و کرد نتواند بلندش کسی کردی پست را چه هر
کسی دادی عزت را که هر و داد نتوان عزت کسی کردی خوار را که هر کرد نتواند
نتواند کسی کردی جلوگیری را آنچه و ندارد جلوگیر دادی را آنچه نتواند خوارش
آسمان نه ‏که هنگامی تو بودی نیست تو جز معبودی‏ که خدایی تویی و بدهد
تاریک شب نه و ای‏ درخشنده خورشید نه و ای گسترده زمین نه و بود ای ساخته
نه و استواری کوه نه و موّاجی دریای نه و ای دهنده روشنی روز نه و ای کننده
برقی نه و بارنده ابری نه و وزان بادی نه و تابناک ماه نه و ای کننده سیر ستاره‏
پرواز که ای پرنده نه و زند دم که جانی نه و غرنده تسبیح به رعدی نه و درخشنده‏
و چیز هر از پیش تو بودی گردد روان که آبی نه و گردد روشن که آتشی نه و کند
آوردی پدید تو را اشیاء همه گشتی توانا و قادر چیز هر بر و دادی هستی تو را همه
عرش بر و بگریانی و بخندانی و کنی زنده و بمیرانی و گردانی فقیر و کنی توانگر

  1 مستولی هستی

آفریننده آن نیست تو جز معبودی که خدایی تویی برتری، و خدا ای تو منزهی پس
ات وعده و غریب‏ و عجیب مکرت و کید و نافذ دانشت و پیروز فرمانت مددکار
نور وحیت‏ و ارشاد و هدایت کلامت و داد و عدل حُکمت و درست گفتارت و راست
تو به توسل رشته و بسیار کرمت و فضل و بزرگ بس گذشتت و پهناور رحمتت و
و انتقام و نیرومند تو به پناهنده است مهیا تو کردن) جور (وسائل امکان و محکم
و شکایت هر مرجع من پروردگار ای تو است زیرکانه کیدت و مکر و سخت‏ کیفرت
برطرف حاجت، هر نهایی حد درگوشی، سخن هر از مطلع‏ و انجمن هر در حاضر
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ترسناک، هر بخش امان فراری، هر محکم دژ بینا، هر توانگری اندوه، هر کننده
  2 پناهگاه ضعیفان، گنج فقیران، غمگشای غمزدگان‏ یاور نیکان و نیک ‏رفتارانی

تو بر که بندگانت از ای بنده هر نیست او جز معبودی که ما پروردگار خدا است این
به زاری و تضرع و آورد پناه تو به که کسی پناه تویی و کنی کفایت را او کند توکل
طلبد، یاری تو از که آنی‏ یار و خواهد نگهداری تو از که آنی نگهدار کند، درگاهت
(از برتر گردنکشان همه بر مسلط خواهد، آمرزش تو از که را کسی گناهان بیامرزی
غم‏ دادخواهان دادرس سروران سرور آقایان آقای بزرگان همه بزرگ‏ برتران همه)
بینایان بیناترین شنوندگان شنواترین درماندگان دعای کننده اجابت غمندگان زدای‏
آمرزندگان بهترین مهربانان مهربانترین‏ حسابگران ‏ترین سریع حاکمان عادلترین
جز معبودی که خدایی تویی شایستگان‏ و نیکان فریادرس و مؤمنان حاجات برآرنده
منم و مالک تویی‏ شده آفریده منم و آفریننده تویی جهانیان پروردگار ای نیست تو
و دهنده تویی خور روزی منم‏ و ده روزی تویی بنده منم و پروردگار تویی مملوک
ناتوان بنده منم و نیرومند تویی‏ خسیس و بخیل منم و بخشنده تویی خواهنده منم
بنده منم و آقا تویی نیازمند گدای منم و توانگر تویی ذلیل و زبون منم و عزیز تویی
شتاب منم و بردبار تویی‏ نادان، منم و دانا تویی (شرمنده) بدکار منم و آمرزنده تویی
(بنده) منم و ‏بخش عافیت تویی رحمت مستوجب منم و بخشاینده تویی کار
تویی‏ براستی که دهم گواهی من و درمانده بنده منم و کننده اجابت تویی گرفتار
دهم گواهی و کنی عطا سؤال بدون بندگانت به نیست تو جز معبودی که خدایی
تو بسوی همه بازگشت و فرد، نیاز بی تنهای یکتای یگانه‏ خدای تویی براستی که
و را گناهانم بیامرز و باد اش پاکیزه و پاک بیت‏ اهل و محمد بر خدا درود و است
فراخ روزی و رحمت از دری خود نزد از من برای کن باز و را هایم عیب من بر بپوشان
را ما است بس است‏ جهانیان پروردگار مخصوص حمد و مهربانان مهربانترین ای

  3 خدا و نیکو وکیلی است و جنبش و نیرویی نیست مگر به خدای والای بزرگ.
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